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مقدمه
از دیرباز سوء استفاده حاکمان از قدرت، به نفع خود و بر علیه جامعه و شهروندان، امري 

ذات قدرت فساد آور است و بر این اند است تاجایی که برخی مدعی شدهشایع و فراگیر بوده 
اساس گفته شده، حکومت و خودکامگی دو روي یک سکه هستند و شهروندان به منظور گریز از 

باشند؛ اما از سوي دیگر، حکما و میهرج و مرج و تباهی، ناچار از تن دادن به خودکامگی حاکمان
قدرت را عقیده برآن است که نظریه حاکمیت قانون به عنوان صاحب نظرانِ عرصه سیاست و

تواند ضمن نفی استبداد و میمجراي ضابطه مند نمودن اعمال قدرت حاکمان نسبت به شهروند،
خودکامگی حاکمان، اقتضائات تمشیت امور عمومی و نفی هرج و مرج و تباهی را نیز در جامعه 

.تامین نماید
است که از کهن ترین ادوار تاریخ اندیشه سیاسی به عنوان راهکار اي حاکمیت قانون ایده

صاحب نظران در جمع میان ضرورت وجود قدرت و نفی سوء استفاده از قدرت مطرح و تحکیم 
البته بدیهی است این اندیشه در اعصار و قرون مختلف و همچنین مطابق با . گردیده است

ي پردازشی مختص به خود بوده است ولی هسته اقتضائات زیست اجتماعی در هر جامعه، دارا
توان در نفی اعمال دل به خواهانه میمرکزي اندیشه حاکمیت قانون در تمام زمانها و مکانها را

.یا ماهوي نسبت به اعمال اقتدار حاکمان دانستاي رویههاي قدرت و تعیین ضوابط و محدودیت
مطابق با شریعت الهی و حرکت در از سوي دیگر تشکیل حکومت، و تمشیت امور عمومی

اندیشه سیاسی هاي جهت تامین اهداف دین در جامعه از جمله محوري ترین و بنیادي ترین هسته
باشد به همین منظور پیامبر گرامی اسلام نیز در زمان حیات طیبه ي خود به عنوان میاسلام

ایشان اگرچه . حکومت نمودندالگوي عملی مشی سیاسی دینی در جامعه اسلامی، اقدام به تشکیل
انحرافاتی چون اشرافیت و ظلم را در فرهنگ سیاسی حکومتهاي عرفی نفی نمودند ولی حکومت را 
به عنوان یک ضرورت اجتماعی غیر قابل انکار پذیرفته و خود در کسوت یک رهبر دینی به تشکیل 

و روایات منصوب به تامل در سیره عملی حکمرانی پیامبر. حکومت و حکمرانی همت نمودند
نماید که مسئله حکومت و ولایت اجتماعی در نگاه پیامبر موضوعی شرعی بوده و میایشان، ثابت

.نباید حکومت در جامعه اسلامی به عنوان مسئله عرفی قلمداد گردد
شیعیان را عقیده برآن بوده است که مسئله ) ص(پس از رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام 

ائات سیاسی جامعه اسلامی به دست امام سپرده شده و جز از طریق امام حکومت و اقتض
معصومِ به ولایت نصب شده از سوي شارع، هرگونه تشکیل حکومت و اعمال قدرت از مصادیق 

شیعیان این اندیشه را چنان مبناي نگرش سیاسی خویش قرار . باز حاکمیت طاغوت خواهد بود
عصوم نیز منکر عرفی شدن مسئله حاکمیت در جامعه اسلامی دادند که حتی در زمان غیبت امام م

شده و اندیشه ولایت فقیه را از اعصار اولیه فقاهت شیعه مطابق با ادله نقلی و عقلی، مبناي تشکیل 
بر مبناي نظریه مذکور فقیه جامع الشرایط از سوي شارع . حکومت مشروع اسلامی دانستند

معصوم در کلیه شئون اجتماعی و سیاسی جامعه اسلامی مقدس در عصر غیبت به جانشینی امام 
.منصوب شده و تشکیل حکومت مشروع جز از این مجرا ممکن نمی باشد
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ولایی رهبر هاي حال مسئله محل مناقشه در مباحث نظري آن است که اگر چه صلاحیت
بلااستثناي جامعه اسلامی به نحو خودکامه و استبدادي نیست اما با توجه به جانشینی مطلق و 

سیاسی و اجتماعی ائمه معصومین به منظور تشکیل هاي فقیه جامع الشرایط در حیطه صلاحیت
توان صحبت از وجود اندیشه حاکمیت قانون در جامعه اسلامی نمود یا میحکومت اسلامی، آیا

سی اینکه باید گفت اندیشه حاکمیت قانون مختص به اندیشه سیاسی عرفی بوده و در اندیشه سیا
دینی جایی براي این بحث نبوده و چه بسا امکان خودکامه تصور نمودن حاکمان در جامعه 

.اسلامی وجود ندارد یا اگر وجود دارد به نحو دیگري به این دغدغه پاسخ داده شده است

:تحقیقپیشینه
در متون و منابع خارجی وجود دارد ولی دراي در بحث حاکمیت قانون اگرچه ادبیات فربه

منابع داخلی بسیار ناچیز به این نظریه و اقتضائات آن پرداخته شده است و اگر در یکی دو دهه 
اخیر به این موضوع بها داده شده است بعضاً با نگرشهاي سیاسی بوده و بیشتر تابعی از 
تمایلات زودگذر اجتماعی یا شعارهاي ذائقه ساز سیاسی بوده است به همین دلیل باید گفت 

داخلی تولید شده از این نظریه نه تنها پوشش دهنده کامل مبانی و بنیادهاي نظري بحث ادبیات 
سیاسی بطور کامل به تبیین هاي نبوده بلکه حتی در بسیاري از موارد به جهت غرض ورزي

و ادبیات تولید شده غربی پرداخته نشده و صرفاً آن بخش از نظریات تامین کننده ها برداشت
.ف یک جریان خاص سیاسی ترجمه و گاهی به نام تالیف ترویج یافته استمطلوبات و اهدا

همچنین در بحث تطبیق نظریه حاکمیت قانون با مبانی اندیشه حکومت اسلامی و اقتضائات 
رسد مطالعه و میکارکردي این حکومت نیز تلاش قابل توجهی انجام نشده است بنابراین به نظر

نون و اندیشه ولایت مطلقه فقیه، به عنوان بنیاد نظري اصیل در بررسی تطبیقی نظریه حاکمیت قا
بعدي در باب ابعاد هاي باشد بر انجام بررسیاي تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت، مقدمه

کارکردي حکومت اسلامی و پرداختن به اقتضائات یک نظام حکومتی خاص از جمله جمهوري 
.قانوناسلامی و مطابقت آنها با نظریه حاکمیت 

هیچ تحقیق یا 1388اگرچه در هنگام تصویب موضوع این پایان نامه در تاریخ اردیبهشت 
پژوهش مشابهی در سطح کشور انجام نشده بود ولی به فاصله چندین ماه بعد از این تاریخ در 

اگرچه این دو پایان . با عنوانی مشابه به تصویب رسیداي دانشگاه شهید بهشتی نیز پایان نامه
تواند موازي قلمداد گردد ولی نگارنده را عقیده برآن است با توجه به دیدگاههاي متفاوت میامهن

حاکم بر فضاي علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دانشکده حقوق دانشگاه 
شهید بهشتی در خصوص موضوعاتی چون ماهیت حکومت اسلامی، اختیارات ولی فقیه، اخذ و 

توان این دو پایان نامه را می...نظریات حقوقی و سیاسی غربی در جامعه اسلامی و بومی سازي
حاصل و برآیند دو نگرش متفاوت نسبت به موضوع یکسان قلمداد نمود همچنین لازم به توضیح 
است که در پایان نامه حاضر تطبیق صرف دو نظریه در دستور کار قرار گرفته و تاجاي امکان از 
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کارکردهاي نظریات یا اقتضائات هر نظریه در یک سیستم خاص حکومتی احتراز پرداختن به
.گردیده است

لازم به ذکر است که عدم وجود سوابقی در تطبیق دو نظریه حاکمیت قانون و ولایت مطلقه 
فقیه، الزاماً به معناي عدم وجود دغدغه نفی استبداد و خودکامگی احتمالی حاکمان در اندیشه 

و ها متعددي در خصوص محدودیتهاي ه نمی باشد؛ چه آنکه تحقیقات و پژوهشسیاسی شیع
ضوابط حاکم بر شئون ولایی ولی فقیه مخصوصاً در ادبیات فقهی انجام گردیده است با این حال 
به صورت خاص در تطبیق الگوي حکومت اسلامی با اندیشه حاکمیت قانون مخصوصاً در 

.ملاحظه انجام نشده استچارچوب مباحث حقوقی پژوهش قابل

:تحقیقضرورت
اولاً، اگرچه . تواند واجد اهمیت و ضرورت شناخته شودمیانجام تحقیق حاضر از دو حیث

نظریه ولایت مطلقه فقیه مبنایی عظیم در پی افکندن نظام حقوقی و سیاسی جامعه اسلامی در 
که برخی در اصل این نظریه باشد ولی در اعصار مختلف با توجه به تشکیکاتیمیعصر غیبت

بسیاري از تلاشهاي صاحب نظران شیعه در اثبات و تبیین اصل نظریه صرف گردیده و اند نموده
حال از آنجایی که با تشکیل حکومت . کمتر به تبیین جزئی اقتضائات این ایده پرداخته شده است

شده، جا دارد در گامی فراتر به پذیرفته جمهوري اسلامی ایران، حقانیت نظریه ولایت مطلقه فقیه
ثانیاً در دهه اخیر با توجه به شکل گیري گرایشات . تحلیل ابعاد جزئی تر این اندیشه همت نمود

سیاسی خاص در جامعه ایران، برخی عالماً یا از روي جهل نظریات و دیدگاههاي شیعه در نفی 
ت اسلامی بر مبناي نظریه ولایت استبداد و خودکامگی را نادیده گرفته و مدعی خودکامگی حکوم

و براین اساس معتقدند در جامعه مدنی بنیان نهاده شده بر اساس نظریه حاکمیت اند فقیه شده
.قانون تشکیل حکومت بر اساس نظریه ولایت فقیه امکان ثبوتی ندارد

ز دو آید انجام تحقیق حاضر ضمن آن که تبیین مناسبی از هریک امیبنابر مراتب فوق به نظر
نماید، به تبیین حقانیت نظریه ولایت فقیه و بازشناسی نظریه حاکمیت قانون مینظریه فوق ارائه

تواند مبنایی قرار گیرد تا در تحقیقات دیگر میدر جامعه اسلامی منجر خواهد گردید و در نهایت
جامعه اسلامی این تحقیق به تبیین الگوي کارآمدي از نظریه ولایت فقیه درهاي بر اساس یافته

.اقدام گردد

تحقیقسؤالات
سؤالات اصلی

آیا نظریه ي حاکمیت قانون با اندیشه ولایت مطلقه فقیه تعارضی دارد؟

سؤالات فرعی
فلسفه پردازش نظریه حاکمیت قانون چیست؟.1
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مدلول مشترك نظریه حاکمیت قانون در میان تمامی دیدگاههاي مطرح کدام .2
است؟
نظریه حاکمیت قانون چیست؟الگوهاي تفصیلی از .3
قانون چیست؟.4
کدام است؟ها تقنینی حکومتهاي اصول فراقانونی حاکم بر صلاحیت.5
دلالت مفهومی دانش واژه ولایت فقیه چیست؟.6
ادله اثباتی ولایت فقیه به عنوان تنها مجراي مشروع در تشکیل حکومت اسلامی .7

کدام است؟
سیاسی در هاي یگر مناصب نظامجایگاه ولایت فقیه و نسبت این منصب با د.8

گردد؟میگسترده امروز چگونه تبیینهاي حکومت
آیا مطلقه دانستن ولایت رهبر جامعه اسلامی به معناي به رسمیت شناختن .9

استبدادي براي ایشان نیست؟هاي صلاحیت
شکلی از نظریه حاکمیت قانون هاي نسبت نظریه ولایت مطلقه فقیه با برداشت.10

چیست؟
ماهیت گرا از نظریه حاکمیت قانون هاي ظریه ولایت مطلقه فقیه با برداشتنسبت ن.11

چیست؟
اصول فراقانونی حاکم بر شئون ولایی ولی فقیه کدام است؟.12

تحقیقهايفرضیه
: ي اصلیفرضیه

اجتماعی هاي حاکمیت قانون در صورت بازشناسی بیطرفانه و بازپردازش آن در بعد ارزش
توان اثبات نمود که میمذکور نه تنها مغایرتی با نظریه ولایت فقیه ندارد بلکه حتیحاکم بر نظریه 

متقابل تحکیم کننده و تضمین کننده تحقق حداکثري نظریه دیگر در اي این دو نظریه در رابطه
.باشندمیجامعه اسلامی

:فرضیه رقیب
در معناي متعارف کلمه اگر چه نمی توان حکومت اسلامی را حکومت استبدادي و خودکامه 

.دانست ولی حاکمیت قانون جایگاهی در اندیشه ولایت مطلقه فقیه ندارد
:هاي فرعیفرضیه

.فلسفه پردازش نظریه حاکمیت قانون نفی استبداد و خودکامگی حاکمان است.1
بر دو محور ها مفهوم حداقلی و مشترك از نظریه حاکمیت قانون در تمامی دیدگاه.2

.نمایدمیدلالتنظم و محدودیت 



مقدمه

5

هاي توان برداشتمیبا توجه به نظریات ماهیت گرا و صورت گراي حقوقی.3
.شکلی و ماهوي طبقه بندي نمودهاي متصور از حاکمیت قانون را به دو دسته برداشت

الزامی یا (از قاعده هایی است که مشتمل است بر احکام تکلیفیاي قانون مجموعه.4
مقام صلاحیت دار براي تنظیم روابط جمعی با رعایت یا وضعی که از جانب) ترخیصی

.ضوابط شکلی خاصی اعتبار شده و نقض آن ضمانت اجراي مادي دارد
بازتابی از ارزشهاي هر ها اصول فراقانونی حاکم بر صلاحیت تقنینی حکومت.5

.باشدمیباشد بنابراین در هر جامعه نسبت به جامعه دیگر متفاوتمیجامعه
است که بر مبناي ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر اي نظریهولایت فقیه .6

.داندمیغیبت، فقیه جامع الشرایط را به نیابت از امام غایب صالح در تشکیل حکومت
توان به دو بخش فقهی و کلامی طبقه میادله مثبته نظریه ولایت مطلقه فقیه را.7

.گردندمیبندي نمود که هریک به تفصیل به بخشهاي دیگري تقسیم
لازم است کلیه مناصب و نهادهاي عمومی در حکومت اسلامی به اعتبار شئون .8

.ولایی رهبر جامعه اسلامی مشروعیت یابند
مطلق دانستن ولایت رهبر جامعه اسلامی نه به معناي نفی ضوابط حاکم بر .9

ولایت رهبري است بلکه به معناي عمومیت و شمولیت ولایت سیاسی حاکم و حکومت 
.باشدمیلامی بر تمامی موضوعات مبتلابه جامعه اسلامیاس

برادشت شکلی از حاکمیت قانون نه تنها تعارضی با ولایت مطلقه فقیه ندارد بلکه . 10
.گردندمیهریک تحکم کننده دیگري در جامعه اسلامی محسوب

حکومت مبتنی بر نظریه ولایت مطلقه فقیه به جهت ریشه داشتن در اندیشه .10
ایدئولوژیک و حاکم دانستن ضوابط ماهوي حاکم بر اقتدارات حاکمان در کلیات سیاسی 

اما با توجه به اینکه برداشت ماهیت . شودمیمطابق با حاکمیت ماهوي قانون شناخته
نماید و این معیارها انعکاس ارزشهاي میگرایانه بر روي یکسري معیارهاي ماهوي تاکید

ها ولایت فقیه با اصول فراقانونی پذیرفته شده در فرهنگاجتماعی هر جامعه است طبیعتاً 
.یا جوامع دیگر همخوانی ندارد

موازین شرعی و مصلحت جامعه اسلامی دو اصل فراقانونی حاکم بر .11
.تواند شناخته شودمیو اختیارات ولی فقیه در جامعه اسلامیها صلاحیت

:تحقیقمنابعوروش
- شود تا مناسبویژه در زمینه مطالعات نظري، موجب میویژگی خاص مطالعات حقوقی به 

نامه نیز از همین روش توصیفی باشد؛ در این پایان-ترین روش در مطالعات حقوقی، روش تحلیلی
هاي لازم، از روش نامه به منظور گردآوري اطلاعات و دادهدر این پایان. استفاده شده است

:ابعی که بدین منظور بررسی خواهد شد، عبارتند ازمن. شوداي استفاده میمطالعات کتابخانه
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کتب تخصصی اعم از داخلی و خارجی.1
نشریات تخصصی اعم از داخلی و خارجی.2
...و ها سایر منابع مرتبط اعم از اسناد، پایان نامه.3

:تحقیقبخشهايتفصیل
قانون در نوشتار حاضر با توجه به فقر ادبیات مناسب به زبان فارسی در خصوص حاکمیت

موازي و بعضاً دور هاي و اهمیت تبیین درست و شفاف نظریه ولایت فقیه در مقابل سایر نگرش
از حقیقت مطرح در میان برخی نویسندگان، پیش از پرداختن به تحلیل و بررسی تطبیقی نظریات 

حاکمیت ولایت مطلقه فقیه و حاکمیت قانون، در ابتدا در قالب دو بخش جداگانه هریک از دو نظریه
قانون و ولایت مطلقه فقیه تفصیل و تفسیر یافته است و تلاش شده تا با ارائه دیدگاه جامع نسبت 
به هر یک از دو نظریه مذکور خوانش مناسبی از آنها براي خوانندگان ارائه گردد و پس از آن 

هم جهت بودن این نهایتاً در بخش پایانی به تطبیق ابعاد مختلف دو نظریه و تحلیل نقاط اشتراك و 
در پایان نیز تلاش گردیده مطابق . دو اندیشه و در برخی مواقع موارد تعارضشان همت نموده ایم

اصلی و فرعی مطلوب هاي با استدلال هایی که در سه بخش پایان نامه ارائه گردیده اثبات فرضیه
.در این نوشتار نشان داده شود



قانونحاکمیت:اولبخش
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:درآمد
مرتبط با مسائل اجتماع و هاي حاکمیت قانون مفهومی ریشه دار و متقدم در مباحث دانش

حوزه اندیشه باشد این مفهوم از جمله مطلوب ترین و ایده ال ترین نهادهاي نظري درمیحکومت
تا جایی که به جز حامیان اندیشه آناریشسیم و نفی کنندگان ضرورت ؛گرددمیسیاسی محسوب

توان یافت که در ستایش و ترویج حاکمیت وجود حکومت در جوامع انسانی، اندیشمندي را نمی
ال گه با این ح. قانون داد سخن سر نداده باشد و تحقق آن را در اجتماع ضروري ندانسته باشد

گاه حاکمیت قانون دراندیشه انسان در ادوار مختلف آن چنان زیبا جلوه نموده است که 
و آن را جامع اند نویسندگان ستایش را از حد اعتدال گذرانده، به گزاف این مفهوم را تقدیس نموده

.و تامین کننده مجموع آمال بشر در صحنه اجتماع دانسته اندها همه ارزش
ن گرایی را فلسفه وجودي دانش حقوق دانسته و دلیل اهمیت یافتن این مفاهیم را قانون و قانو

چراکه حقوق ؛ناشی از ارزش و ضرورت وجود نظم و عدالت در جوامع بشري قلمداد نموده اند
آور و کلی است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت، بر زندگی ام اي از قواعد الزمجموعه«

به همین دلیل است 1».شودکند و اجراي آن از طرف دولت تضمین میحکومت میاجتماعی انسان 
که هم ارزش بوده و تصور یکی مستلزم اند که قانون و حکومت را مفاهیمی توصیف نموده

.پذیرش دیگري است
در حقیقت پیدایش نظم در جامعه همواره با پیدایش قانون و دولت همزاد بوده است و فلسفه 

درجامعه بشري مانند نیاز به عدالت، ریشه درتضادهاي درونی و اجتماعی انسان وجودي نظم 
لکن به هر حال نظم و عدالت بدون قانون و دولت امکان پذیر نیستند چنانکه تفکیک بین قانون ؛دارد

نه خلاء اي در زندگی اجتماعی بشر نیز در هیچ برهه؛سازدمینظم و عدالت را مختل،و دولت نیز
2.توان سراغ گرفتو نه جاي خالی دولت را نمیقانون

اما در فضاي علمی و نظري، بحث از اهمیت حاکمیت قانون و قانون گرایی صرفاً ناشی از 
از مفاهیم و اصطلاحات بنیادین اي بلکه فهم طیف گسترده،ضرورت وجود نظم، یا حکومت نیست

آنچه .باشدمیمل ایده حاکمیت قانونحقوق و علوم سیاسی متوقف بر فهم درست و کاهاي دانش
نماید مقدمه بودن و یا طریقیت میبحث از حاکمیت قانون و الزامات آن را جذاب و خواستنی

مطلوب در حکومت و هاي داشتن تحقق اجتماعی و سیاسی این مفهوم در تامین دیگر ارزش
یش از پرداختن به فراگیري بنابراین شایسته است که هر دانشجو و پژوهشگري پ؛باشدمیاجتماع

حقوق و علوم سیاسی به فهم درست و بدون ابهام نظریه هاي معرفت بخش دانشهاي سایر گزاره
.حاکمیت قانون همت گمارد

اما حیرت آور آن است که بدانیم در میان حامیان این اندیشه طیفی گسترده از قائلین به مکاتب 
تاجایی که از سوي گروهی از حامیان نظریه ؛ردمتعارض وجود دافکري مختلف و حتی بعضاً

هایی است که گروه حاکمیت قانون ادعا شده است این ایده تامین کننده آن دسته از خواسته

.549، ص 1380، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، ج1
204، ص1383عمیدزنجانی، عباسعلی، درآمدي بر فقه سیاسی، تهران، انتشارات امیرکبیر، 2
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؛توسط این اندیشه شده اندها دیگري از هواخواهان قانون مداري مدعی نفی و طرد این خواسته
واند ن است که پیامبري و قانون همزاد بودهبراي مثال در حالی که متفکران الهی را عقیده برآ

و اصولاً بعثت انبیا، با وحی قانون آغاز اند پیامبران از آغاز بعثت و دعوت، منادي قانون بوده
گروهی دیگر از نویسندگان قویاً مدعی نفی اعمال هر گونه مکتب ارزشی و 3.گردیده است

این 4.نظریه حاکمیت قانون بوده اندمبنا قرار گرفتن انسانی در جامعه بواسطه فراهاي ایدئولوژي
نشده محدود مادي گرا هاي اختلافات در فهم به تفاوت نگرش میان حکماي الهی و قائلین به اندیشه

و در طیف دیگري از تقابل فهم ها، اختلاف بر سر آن است که آیا مدلول نظریه حاکمیت قانون 
قائلین هر ،است؟ حتی در ماوراي مباحث کلی6اري ارزشمنداست یا اینکه هنج5ارزشی هنجار گرا

ایشان به خصوص در رابطه با ساز و هاي یک از نظرات فوق نسبت به جزئیات و تفصیل دیدگاه
اجماع کاملی کارها و الزامات تحقق برداشت مطلوب ایشان از اندیشه حاکمیت قانون در جامعه 

.ندارند
اوت در فهم و تفصیل یک مفهوم، ناشی از آن باشد که ایده رسد دلیل این همه تفمیبه نظر

بنابراین بسته ؛و آرزوهاي جوامع بشري استها اي آرمانی و مرتبط با ارزشحاکمیت قانون، ایده
تواند داشته میمتفاوتیبه هنجار ها، ارزشها و تجربیات تاریخی هر تمدن معناي مختلف و بعضاً

توان ادعاي اند نمینظرانی که سعی در تعریف این ایده داشتهصاحببه همین دلیل در میان.باشد
این تشتت در تعریف تا به آنجا پیش رفته . 7وجود نگرشی یکسان به این مفهوم را مطرح نمود

بر مبناي این 8.است که برخی از نویسندگان مدعی تعریف نشدن ایده حاکمیت قانون شده اند
لت برابري دموکراسی و حاکمیت قانون چه بسا هیچگاه در علم به نگرش مفاهیمی مانند آزادي عدا

نحو مطلوب و به طور کامل دست یافتنی نباشند اما به عنوان مفاهیمی اخلاقی راهنماي بشریت 
9.اند

به منظور برون رفت از بحران مفهومی پیش گفته و یافتن راه حلی براي پاسخ دادن به معادل 
اند حاکمیت قانون برخی از نویسندگان راه کار مناسبی ارائه نمودهچند مجهولی تعریف ایده 

و اصطلاحاتی که به زعم ها با تفکیک دو ساحت معنا شناختی براي ایدهاند ایشان تلاش داشته

همان3
، 1380زارعی، محمد حسین، حاکمیت قانون در اندیشه هاي سیاسی و حقوقی، نامه مفید، شماره بیست و ششم، تابستان4

.67-51صص
: مروجین این اندیشه را می توان از میان متفکران قائل به حاکمیت ماهوي قانون جستجو نمود رك5

Allan, Constitutional Justice: A Liberal Theory of the Rule of Law ,Oxford, Oxford University Press, 2003, & John
Finnis, Natural Law and Natural Rights, Oxford, Clarendon Press, 1980,& Nigel Simmonds, Law as a Moral Idea, Oxford,
Oxford University Press, 2007.

:یده می باشند ركقائلین به حاکمیت شکلی قانون از هواخواهان این ا6

7 Rodin, M. J. "Reconsidering the Rule of Law", BU Law Review, 69, 1989, p. 781
8 Cotterrell, R. Law's Community, London, Clarendon Press Oxford, 1994, p. 160.

مرکز مالمیري، احمد، حاکمیت قانون، مفاهیم و برداشت ها، تحت نظر و با مقدمه محمد حسین زارعی، تهران، مرکز 9
.، در مقدمه1380پژوهشهاي مجلس، 
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یافتن حداقلی از مفاهمه مشترك در مقدمات ضروري11ِشناخته شده اند10ایشان مفاهیم جدلی
ارزشی و هاي و آرمانها را فراهم نمایند؛ آنگاه با اتکا بر پیش فرضمیان افراد در باره آن مفاهیم

هنجاري پذیرفته شده در ذهن افراد تفصیل این مفاهیم را در مقام بررسی و شناخت جزئیات بحث 
و تحلیل 12در این راستا تعریف اصطلاحات جدلی به دو مرحله تحلیل در مقام مفهوم. فراهم آورند

.گرددمیقه بنديطب13در مقام برداشت
معناي اولیه یک مفهوم، راه را در تحلیل مفهومی سعی بر این است تا با توافقی حداقلی بر

در حقیقت در این مرحله لازم است با تاکید بر . براي بحث و فحص بیشتر راجع به آن همواره کرد
اما .رك دست یافتفهم خام و اولیه از هسته مرکزي و ایده محوري این مفاهیم به یک معناي مشت

شود و از یک اصطلاح، گامی فراتر از صرف درك حداقلی و مشترك برداشته می» برداشت«در 
در برداشت از یک اصطلاح، . آیدهاي مختلف فلسفی، حقوقی و سیاسی به میان میتئوري
متفاوت ورزان از نظرگاه خاص خود، با هدفی مشخص و با ابزارهایی مختلف از اندیشههاي گروه

به عبارت دیگر، معناي برداشت، بسیار . پردازنداز دیگري به تحلیل اصطلاح مورد بحث می
هاي مفسر تأثیري اساسی بر تفسیر او فرضتر از معناي مفهوم بوده و پیشتر و ملموسروشن

14.دارد) در برداشت از یک مفهوم(

جامعه نیازمند پردازش در سیاسی به منظور اجرایی و عملیاتی شدن در - هر ایده حقوقی
است که با توجه به مبانی ارزشی و فلسفی آن جامعه، هاي از قواعد و گزارهاي قالب مجموعه

به منظور تامین اقتضائات آن جامعه ،جامعاي مفهوم یا توصیف حداقلی یک ایده را به نظریه
ت نویسندگان تاکید به همین جه.نمایدمیپذیرفته شده تبدیلهاي سیاسی با تکیه بر ارزش

از یک ) توصیف حداکثري(به یک برداشت ) توصیف حداقلی(در فرآیند تبدیل یک مفهوم اند نموده
15.ارزشی نویسنده تاثیر وصف ناپذیري بر نتیجه فرآیند داردهاي و نگاهها اصطلاح، پیش فرض

این ایده است که مختلف از اندیشه حاکمیت قانون توصیفی حداکثري از هاي بنابراین برداشت
ضمن ارائه تفصیل کاملی از نظریه ي حاکمیت ،با اتکاء به نظام ارزشی پذیرفته شده در هر جامعه

استآورد بر همین اساس ادعا شده میزمینه را براي تحقق این نظریه در اجتماع فراهم،قانون
عنوان قواعد رفتاري ه بهکها برداشت از حاکمیت قانون، مشتمل است بر نظامی از دلایل و استدلال

موجودهاي الزامی در آن نظام حقوقی و سیاسی پذیرفته شده و مبناي مشروعیت اقدامات حکومت
16.باشدمی

10 Contested Concept
می، کیان، ، ترجمۀ خشایار دیهی»لیبرالیسم«رایان، آلن، : ك. به منظور آشنایی با مفاهیم جدلی در دانش حقوق و سیاست ر11

.31، صص 1378، سال نهم، مرداد و شهریور 48شماره 
12 Concept
13 Conception

.21و 20مالمیري، پیشین، ص 14
15 Dworkin, Law´s Empire, Harvard, Harvard University Press, 1986, p. 70
16 Tremblay, L.B. The Rule of Law, Justice and Interpretation, London, McGill- Queen s University Press, 1997 , p. 33.
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تواند می،مختلف و متنوع ارائه شده از نظریه حاکمیت قانونهاي آنچه در طبقه بندي خوانش
حقیقت «هاي راجع به ارتباط میان وريها با دو دسته از تئمورد اتکا واقع شود نسبت این برداشت

گراي اثبات«هاي و تئوري» حقوق طبیعی«هاي معروف به ، یعنی تئوري»حقیقت اخلاقی«و » حقوقی
را کاملاً با واقعیت بیرونی مرتبط » استدلال حقوقی«گراي حقوقی، هاي اثباتتئوري. است» حقوقی

» قانون«صلاح، دانند که از طرف مقامات ذيمی»قانون«دانسته و به همین دلیل صرفاً آن چیزي را 
هاي حقوق طبیعی، استدلال حقوقی را عیناً همان استدلال اخلاقی اما تئوري. اعلام شده باشد

17.دانند که با قانون اخلاقی سازگار باشدشمرده و قانون واقعی را قانونی می

و قانون تأکید » طرف از حقوقبییک مفهوم اخلاقاً «گراي حقوقی، بر هاي اثباتدر تئوري
و به همین ترتیب 18.گیردشان مورد تحلیل قرار میشود و قواعد حقوقی مستقل از محتوايمی

یا » بدي«و » خوبی«، سواي از »قانون«حاکمیت قانون نیز در این تئوري حقوقی، صرفاً حاکمیت 
هاي حقوق طبیعی ادعا بر این ئورياما در ت. شودقانون تفسیر می» غیرعادلانه بودن«و » عادلانه«

هایی از قبیل عدالت، حق و خیر عمومی کاملاً در ارتباط بوده و قانونی است که حقوق با ارزش
رونالد دورکین نیز 19.گفته باشدهاي پیششود که همسو و مطابق با ارزشمحسوب می» قانون«

به عقیده او تعاریف حاکمیت قانون این طبقه بندي را در قالب عناوین دیگري پیشنهاد نموده است
بنیان و دیگري ماهوي و -و قاعدهاي یکی رویه؛اغلب به دو برداشت متفاوت از قانون مبتنی است

20.بنیان- حق

توان میاثبات گرا در تفصیل نظریه حاکمیت قانون راهاي دیدگاهبنابر مراتب فوق طیف اول از 
محتوا گرا هاي استنباطي نمود و در سوي مقابل، تحت عنوان برداشت شکلی یا صوري طبقه بند

لازم به تذکر . از نظریه حاکمیت قانون را به عنوان برداشت ماهوي یا ماهیت گرا طبقه بندي نماییم
ّق، هاي مضیاز نظریه حاکمیت قانون در قالب الفاظ مختلفی از قبیل برداشت21است برداشت شکلی

نیز در قالب الفاظ دیگري از قبیل 24و برداشت ماهوياست؛نیز عنوان شده 23و منفی22لاغر
.نیز صورتبندي شده است26، و مثبت25عّ، فربهبرداشت موس
، معناي 27ایده ي فوق را این چنین تقریر نمود که مفهوم،توان به زبانی سادهمیبنابراین

هاي فرضحداقلی یک اصطلاح است که از هرگونه قضاوت و تحلیل ارزشی، اخلاقی یا دیگر پیش

.56مالمیري، پیشین، ص 17
.28، ص 1381حق و مصلحت، محمد راسخ، تهران، طرح نو، : ، در»فلسفه حقوق«سیموندز، نیل؛ 18
.57مالمیري، پیشین، ص19

20 Dworkin, R. A Matter of Principle, Cambridge, Harvard University Press, 1985, p .467.
21 Formal conception
22 Thin
23 Negative
24 Substantive conception
25 Thick
26 Positive

:براي آشنایی با شیوه هاي علمی رسیدن به یک مفهوم حداقلی و مشترك از اصطلاح حاکمیت قانون رك27
Tremblay, op. cit.
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و در مقابل، برداشت توصیف حداکثري از یک مفهوم بر 28نمایدمیموثر در تصویر بحث احتزار
بسته به دیدگاه ،متفاوتیهاي هایی است که به یک اصطلاح خوانشیا پیش فرضها پایه ارزش

ده دارد و با عنایت به توضیحات پیش گفته مجموعه نظریات تفصیلی ارائه شمیمفسرین ارزانی
شکلی و ماهوي از هاي توان در قالب دو دسته برداشتمیدر خصوص حاکمیت قانون را

در این نوشتار نیز برپایه تقسیم بندي مذکور، به بازشناسی معنا .نمودحاکمیت قانون طبقه بندي 
.و توصیف اصطلاح حاکمیت قانون پرداخته شده است

28 Selznick, P. "Legal Culture and the Rule of Law", in Krygier, M and Czarnota,A. (eds.), The Rule of Law After Communism:
Problems and Prospective inEast-Centeral Europe, Dartmouth, Ashgat, 1999, p. 24.
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قانونحاکمیتشناسیمفهوم:اولفصل
پیشین توضیح داده شد که منظور از مفهوم شناسی یک اصطلاح، یافتن معنا یا در سطور 

لذا در این بخش تلاش . نمایندمیتوصیف حداقلی است که همه به نحو مشترك از آن اصطلاح فهم
در ها خواهیم نمود توصیفی از اصطلاح حاکمیت قانون ارائه نماییم که وجه مشترك تمامی نگرش

بنابراین، ادعا برآن است که مفهوم بازشناسی شده .باشدمیحاکمیت قانونفهم و تصور اندیشه
؛در این بخش براي حاکمیت قانون در میان صاحب نظران و نویسندگان مخالفی نباید داشته باشد

29.دهنده این مفهوم باشیمهاي ضروري و لاینفک تشکیلبه همین جهت لازم است به دنبال ویژگی

آنچه به عنوان وجه مشترك این تعاریف رخ30ارائه شده از حاکمیت قانونبا تامل در تعاریف
زیرا که مدلول 31؛نماید غایت احترازي و به تبع آن ماهیت سلبی اندیشه حاکمیت قانون استمی

بنابراین. حاکمیت قانون چیزي نیست جز نفی حکومت استبدادي یا حکومت دیکتاتور مآبانه
شترك تمامی تعاریف ارائه شده از این مفهوم، مخالفت با استبداد و توان ادعا نمود مدلول ممی

در حقیقت همین که تمدن پا گرفت و دولت بر قرار شد خردمندان به تجربه در . خودکامگی است
کند چراکه یافتند که قدرت برتر پناهگاه مطمئنی نیست و به تنهایی نظم جامعه را تامین نمی

به همین جهت بود 32.بزرگ بی نظمی و زاده ي همان قدرت هستنددو عامل ،خودکامگی و تبعیض
استبدادي و هاي که دغدغه اصلی حکما در ادوار مختلف پردازش نظریات متعددي در نفی حکومت

.خودکامه بوده است
بنابر مراتب فوق معناي حداقلی و مشترك در تمامی نظرات مطرح در اندیشه حاکمیت قانون، 

مطابق این اصل استفاده 33.باشدمیحاکمان و شهریاران بر طبق قانونضرورت رفتار نمودن 
حکومتی مردود است و حاکمان و هاي خود سرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیري

شوند و خود نیز مشمول آنمیسیاستمداران به عنوان حافظان و خادمان قانون شناخته
گیرد بلکه نقطه شروع فهم آن میت قانون را در بر نمیالبته این دیدگاه، کل مفهوم حاک34؛گردندمی

35.است

.20مالمیري، پیشین، ص 29
:براي بازخوانی نظرات و دیدگاه هاي مختلف در خصوص مفهوم حاکمیت قانون رجوع کنید30

Tamanaha. BZ, On the Rule of Law: History, Politics, Theory ,Cambridge, Cambridge University Press, 2004, chapter 1
لازم به توضیح است تعاریف و مفاهیم را می توان به دو گروه مفاهیم اثباتی و مفاهیم سلبی طبقه بندي نمود؛ مفاهیم اثباتی 31

واجد ماهیتی قائم به ذات خود می باشند که در راستاي افاده و توصیف مدلولی داراي ما به ازاي خارجی، در ذهن ایجاد و به 
اما در طرف مقابل مفاهیم سلبی آن دسته از . براي مثال، مفهوم حقیقت و وجود از جمله این مفاهیم هستند. ته شده اندکار گرف

تصاویر ذهنی هستند که در جهت اشاره به فقدان یا نفی یک حقیقت ثبوتی بکار گرفته می شوند براي مثال مفهوم عدم، فاقد هر 
.ور اشاره به وضعیتی که براي امري وجود متصور نباشد بکار گرفته شده استگونه مابه ازاي خارجی است ولی به منظ

5، ص1385ناصر کاتوزیان، حکومت قانون و جامعه مدنی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران،32
33 Tamanaha. BZ, op. cit., p.3

52پیشین، ص زارعی،34
، 1386اندرو، درآمدي بر فلسفه حقوق، مترجم بهروز جندقی،قم، انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی،،آلتمن35

55ص
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لازم است ،با توجه به سلبی بودن ماهیت اندیشه حاکمیت قانون در نفی حکومت استبدادي
. ابتدا تصویري از حکومت استبدادي داشته باشیم،براي درك تصویري کامل از مدلول این ایده

دانستند که به میل خود و بدون توجه به هر مییونانیان باستان حکومت استبدادي را حکومتی
در زمان حاضر نیز در مفاهمات عمومی این وصف را 36.کندمیگونه اصول یا قواعد قانونی عمل

میمات حکومتی به نحو خودسرانه، هوسبازانه و تصنمایند که در آنها میهایی منتسببه حکومت
شود و ملاك اتخاذ تصمیمات، اراده و سلیقه متغیر حاکم یا جمعی غیر منطقی اتخاد میاي با شیوه

توان گفت که در حکومت مبتنی بر حاکمیت قانون هیچ کس میبراین اساس37.از حاکمان است
توانند به میل خود رفتار کنند و فقط به آنچه برتر از قانون نیست حتی عالی ترین مقامات نمی

لذا دور از حقیقت نخواهد بود 38.کنندمیشمرد عملمیکند یا مجازمیقانون براي ایشان تصویب

41.است40"محدودیت"و 39"نظم"،اگر بگوییم دو محور مرکزي در تصور مفهوم حاکمیت قانون

و در عین حال محدود کننده ها اقتدارات دولتبنابراین حاکمیت قانون مجراي نهادینه شده اعمال 
42.بخشدمیاعمال قدرت هر دولت است و امور شهروندان را سامان

اما محدودیتی که در سطور پیشین به نیکی از آن یاد شده و به عنوان یکی از محورهاي 
به ها اصلی تشکیل دهنده مفهوم حاکمیت قانون معرفی شده، در جایی است که حاکمان و حکومت

کنند در این راستا به لحاظ سنتی بین میشوند و از راه قانون حکومتمیموجب قانون محدود
شوند که در مورد دوم حکومت متضمن کاربرد میحاکمیت قانون و حکومت مردان تمایز قائل

ي البته در این تعریف، مستبدانه نه در مفهوم نامعقول بلکه در معنا.مستبدانه قدرت سیاسی است
در ،بنابراین به منظور تحقق ایده حاکمیت قانون در جامعه43.بی قید و شرط استفاده شده است

مرحله اول وجود قوانین و در مرحله دوم التزام حکمرانان به اجراي آن قوانین، لازمه حمایت از 
44.باشدمیو تضمین تحقق عدالت و رفع ظلمها حقوق و آزادي

توصیف حداقلی اصطلاح حاکمیت قانون در لسان حقوق دانان و بنابر مراتب فوق، مفهوم یا
صاحب نظران، عبارت خواهد بود از اینکه کلیه قوا و سازمانهاي عمومی تحت نظارت قانون باشند 

البته 45.و همه مقامات عمومی مکلف به رعایت قوانین و مقررات در تصمیمات و اعمال خود گردند
گردد که این تعریف تصویر مبهم و غیر گویایی از حاکمیت قانون ممکن است در این مرحله انتقاد 

نماید چه آنکه لازم است تبیین گردد که خود محدودیت حاکم بر اراده یک میرا نزد ذهن حاصل

56، صهمان36
22و21، پیشین، صمالمیري37
56، صپیشینآلتمن، 38

39 Regularity
40 limitation
41 Ross, W.D., The Right and the Good, Oxford, Clarendon Press, 1930, p. 457.
42 MacCormick, Neil, Legal Reasoning and Legal Theory (1995)xi quoted: Stewart, Cameron, The Rule of law and the Tinkerbell
Effect: Theoretical Considerations, Criticisms and Justifications for the Rule of law, Macquarie Law Journal Vol 4, 2004, P.135

311، ص 1383نشر کتاب طه، جرالد، فلسفه سیاسی، ترجمه بهروز جندقی، قم،،سی مک کالوم43
.62م، ص1988، مصر، دارالفکر العربی، )دراسه مقارنه(الطماوي، سلیمان محمد، النظم السیاسیه و القانون الدستوري44
228، ص1375نشر دادگستر، چاپ دوم ، طباطبایی موتمنی، منوچهر، آزادي هاي عمومی و حقوق بشر، تهران45


